
هوش مصنوعی و تحولات در صنعت چاپ 

  یکی از مهم‌تریــن مباحث روز در حــوزه تجارت، صنعت 
و تولیــد در جهــان، پدیــده هــوش مصنوعــی )AI( اســت؛ 
فناوری بی‌نظیری که به ســرعت در حال تغییر شــیوه‌های 
مدیریت، تولید، تصمیم‌گیری، بازاریابی و رقابت در صنایع 
مختلف اســت. به واقــع، تنها پدیــده‌ای که می‌تــوان از نظر 
میــزان اثرگــذاری بــا هــوش مصنوعــی مقایســه کــرد، ظهور 
اینترنت و انقلاب دات‌کام در دهه پایانی قرن بیستم است. 
با این تفاوت که هوش مصنوعی می‌تواند تاثیری به‌مراتب 
گســترده‌تر، عمیق‌تر و ســریع‌تر بر اقتصاد، صنعت و زندگی 
بشــر داشــته باشــد. امروز دیگر ایــن موضوع یــک انتخاب 
گر نتوانیم بر موج این تحول بزرگ ســوار شــویم و  نیســت، ا
آن را در خدمــت توســعه کســب‌وکارهای خود قــرار دهیم، 
گزیر در برابر امواج کوبنده آن عقب خواهیم ماند و قدرت  نا
رقابت خــود را از دســت خواهیم داد. بررســی‌های صنعتی 
و گزارش‌هــای بین‌المللی نشــان می‌دهد کــه کاربرد هوش 
مصنوعی در صنعت چاپ و بســته‌بندی از مرحله آزمایش 
و بررســی عبور کــرده و وارد فاز بهره‌بــرداری عملیاتی شــده 
اســت. امــروزه از ایــن فنــاوری در حوزه‌هایی نظیر بــرآورد و 
قیمت‌گذاری، برنامه‌ریــزی و زمان‌بندی تولیــد، نگهداری 
، تبلیغات  و تعمیــرات پیش‌گیرانه، اتوماســیون گــردش کار
و بازاریابــی، یکپارچه‌ســازی سیســتم‌های ERP، کنتــرل 
کیفیــت، مدیریــت زنجیره تامیــن، تحلیــل بــازار و خدمات 
مشتریان استفاده می‌شود. در عین حال، یکی از مهم‌ترین 
حوزه‌هایی کــه هوش مصنوعــی در آن تحول چشــمگیری 
ایجــاد کرده، طراحــی گرافیک و توســعه ایده‌هــای خلاقانه 
است. برخلاف تصور برخی افراد، هوش مصنوعی جایگزین 
طراحان خلاق نخواهد شــد، بلکه به ابزاری قدرتمند برای 
پرورش ایده‌ها، توســعه مفاهیم بصری، تولیــد نمونه‌های 
اولیه، طراحی بسته‌بندی، خلق تصاویر تبلیغاتی و افزایش 
ســرعت و کیفیت فرآیند طراحی تبدیل شــده اســت. نسل 
جدیــد نرم‌افزارهــای مبتنی بر هــوش مصنوعــی می‌توانند 
به طراحــان کمک کنند تــا در مــدت زمانی بســیار کوتاه‌تر، 
گزینه‌های متعدد طراحی را بررســی کــرده و ایده‌های خود 
را بــه ســطحی بالاتــر از خلاقیت و نــوآوری برســانند. بــا این 
حــال، بزرگ‌تریــن چالــش پیــش روی صنایــع دیگــر صرفــا 
دسترسی به فناوری نیست؛ بلکه آشــنایی با ظرفیت‌های 
واقعی هوش مصنوعی، دانش پیاده‌سازی، آموزش نیروی 
انسانی، تدوین اســتراتژی‌های کاربردی و آمادگی مدیران 
بــرای پذیــرش این تحــول زیر بنایــی اســت. در این راســتا، 
پرســش‌های مهمی در ذهن بســیاری از مدیــران و فعالان 

صنعت چاپ و بسته‌بندی مطرح است:
 • هوش مصنوعی واقعاً چیست و چه تعریفی دارد؟

• هوش مصنوعی چه چیزهایی نیســت و چه انتظارات 
نادرستی از آن وجود دارد؟

• مهم‌تریــن روندهــا و تحــولات جهانــی در حــوزه هوش 
مصنوعی کدام‌اند؟

• صنایع تولیدی پیشرو چگونه از هوش مصنوعی برای 
افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و توســعه بازار اســتفاده 

می‌کنند؟
• هــوش مصنوعــی چــه تاثیــری بــر طراحــی گرافیــک، 

بسته‌بندی، برندینگ و ارتباطات بصری خواهد داشت؟
• چگونه می‌توان هوش مصنوعی را در فرآیندهای چاپ، 

بسته‌بندی، فروش و بازاریابی به کار گرفت؟
• صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران چگونه می‌تواند از این 
فرصت برای افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و خلق 

ارزش افزوده بیشتر بهره‌مند شود؟
گر امروز تصمیم  و شــاید مهم‌ترین ســوال این باشــد که ا
به استفاده از هوش مصنوعی بگیرم، فردا صبح از کجا باید 
شــروع کنم و اولین نتایج ملموس آن در کسب‌وکار من چه 
خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر حرکت 
صنعت چــاپ و بســته‌بندی کشــور را در مواجهه بــا یکی از 
بزرگ‌ترین تحولات فناورانه تاریخ بشر روشن‌تر سازد؛ تحولی 
که بدون تردید آینــده کســب‌وکارها را در دهه‌های پیش رو 

تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. 

نمایشگاه کتاب ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؟
 نشست شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه 
بین‌المللــی کتاب تهــران با محوریــت تعیین تکلیــف ابعاد 
اجرایی این رویــداد در معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنگ و 
کاوی  ارشاد اسلامی برگزار شــد. در این نشســت اعضا به وا
رونــد تصمیم‌گیری‌هــای پیشــین پرداختنــد. بــه گــزارش 
ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، پیش از این و در نشســت هفته 
، اختلال  پایانی فروردین‌ماه، با توجه به شــرایط ویژه کشور
در فعالیت برخی واحدهای نشــر و محدودیت‌های ناشی 
از فضای جنگ تحمیلی که امکان برنامه‌ریزی فیزیکی را از 
ناشران سلب کرده بود؛ با تصمیم محسن جوادی -معاون 
امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه- مقرر شد، هفتمین دوره 
نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران در اردیبهشــت‌ماه برگزار 
شــود؛ رویکردی که با هدف حمایت از »تــاب‌آوری صنعت 
نشر« اتخاذ شــد. در این جلسه اعلام شــد که معاونت امور 
فرهنگی و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران پیگیر برگزاری 
نمایشگاه حضوری در سال ۱۴۰۵ هستند. همچنین چهار 
ســازوکار راهبــردی به‌منظــور هم‌فکری اعضــا و پیش‌بینی 
مســیر آینــده مطــرح شــد کــه نخســت، برگــزاری حضــوری 
نمایشگاه )به همراه پیوســت مجازی( در بازه زمانی مهر یا 
آبان‌ماه، مشروط به مساعد شدن شرایط کلان بود. دومین 
سازوکار، برگزاری مجدد نمایشگاه مجازی، هم‌زمان با هفته 
کتاب، در صورت عدم امکان برپایی نمایشگاه فیزیکی بود. 
سومین طرح، پیاده‌سازی مدل ترکیبی نام داشت؛ به این 
شــکل که در صــورت فراهــم شــدن امکانات محــدود برای 
بخش‌های حضوری از این روش استفاده شود؛ در آخر نیز 
درباره برگزاری نمایشگاه با تمرکز بر مخاطبان دانشگاهی و 

حوزوی صحبت شد.

  آرمــان ملــی- محمد صابری:  ســعیده ســادات ســید کابلــی ) شــاعر و متجــرم ( و 
غ‌التحصیل  رشــته مترجمی زبان فرانسه است .در ســال‌های اخیر، شاهد انتشار  فار
ترجمه‌های او از زبان فرانسه در بازار کتاب کشورمان بوده‌ایم؛ آثاری چون »بدرود« اثر 
آنتوان ژکو، »زندگی دوم اوا براون« اثر گرگور پئان، »رز« اثر فرانک بویییس، »خداحافظ 
سیلک و اشک‌های مادرم« از میشل لایز و »برادران غیرمنظره‌ی ما« اثر امین معلوف. 
تجربه‌ی ســفر و مــراودات ادبی اخیــرا این امــکان را برایش ایجــاد کرده کــه انجمنی را 
تحت عنوان »اوســتا« در فرانســه دایز کند که یکی از اهداف بنیادیــن آن، معرفی آثار 
و نویسندگان ایرانی به مخاطبان فرانسوی اســت. سیدکابلی که معتقد است تعامل 
فرهنگی بر پایه‌ی ادبیات می‌توان نجات‌بخش جهان پرتنش امروز باشــد: »ادبیات 
شــاید نتواند جنگ‌هــا را متوقف کنــد، امــا می‌توانــد انســان‌ها را وادار کنــد یکدیگر را 

بفهمند. « با او گپ و گفتی را ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید. 
   در سال‌های اخیر فعالیت‌های شما شتاب چشمگیری گرفته است؛ از انتشار 
، از دریافــت جوایــز بین‌المللی تا تأســیس یک انجمن  کتاب‌هــای ترجمه تا شــعر
گر بخواهید امروز خودتان را معرفی کنید، چه خواهید گفت؟ فرهنگی در فرانسه. ا

فکر می‌کنم دیگر نمی‌توانم خــودم را فقط »مترجم« یا فقط »شــاعر« معرفی کنم. 
امروز بیش از هر چیز، خودم را یک میانجی فرهنگی می‌دانم؛ کسی که تلاش می‌کند 
میان دو زبان، دو ادبیات و دو جهان پلی بســازد. سال‌هاست که ادبیات فرانسه را به 
فارسی ترجمه می‌کنم، اما در این مسیر متوجه شــدم که جریان ارتباط باید دوطرفه 
باشــد. همان‌قدر که مخاطب فارســی‌زبان باید با شــعر و ادبیات معاصر فرانسه آشنا 
شود، مخاطب فرانسوی هم حق دارد ادبیات امروز ایران را بشناسد. همه فعالیت‌های 
اخیرم، از ترجمه و شــعر گرفتــه تا تأســیس انجمن »اوســتا«، در همین مســیر تعریف 

می‌شوند. 
   سال ۲۰۲۵ برای شما سال بسیار مهمی بود. یکی از اتفاق‌های شاخص، انتشار 

آنتولوژی »در آن نَفَس« بود. این پروژه چگونه شکل گرفت؟
»در آن نَفَس« برای من فقط یک کتاب نبود؛ یک تجربه فرهنگی بود. این مجموعه 
با همکاری خانه شــعر پاریس شــکل گرفت و تــاش کردم شــعرهای شــاعران ایرانی و 
فرانسوی را در کنار یکدیگر قرار دهم؛ نه برای مقایسه، بلکه برای گفت‌وگو. جمع‌آوری 
، انتخــاب شــاعران، هماهنگی‌هــا و ترجمه‌ها را خــودم انجــام دادم. مهــم بود که  آثار
خواننده فرانســوی و ایرانی هنگام ورق زدن کتاب احســاس کند دو زبــان، دو اقلیم و 
دو فرهنگ می‌توانند کنار هم نفس بکشند. شــاید زیباترین اتفاق این بود که همین 
مجموعه در دسامبر ۲۰۲۵ موفق به دریافت جایزه ترجمه خانه شعر شد. برای من این 
جایزه، بیش از آنکه یک موفقیت شــخصی باشد، نشــانه‌ای بود از اینکه ترجمه هنوز 

می‌تواند میان فرهنگ‌ها رابطه‌ای زنده ایجاد کند. 
   چند ماه بعد، اولین مجموعه شــعر دوزبانه‌تان نیز در فرانســه منتشــر شــد. 

انتشار »من، خودِ سفرم« چه احساسی داشت؟
این کتــاب بــرای من بســیار شــخصی اســت. ســال‌ها بود کــه شــعر می‌نوشــتم اما 
همیشه بیشتر به عنوان مترجم شناخته می‌شدم. »من، خودِ سفرم« حاصل سال‌ها 
زندگی میان ایران، فرانسه، ســوئیس، بلژیک و امارات است. در این کتاب، سفر فقط 
جابه‌جایی جغرافیایی نیست؛ سفر در زبان، هویت، خاطره و حتی سکوت است. اینکه 
کتاب در پاریس، توســط انتشــارات La Rumeur Libre منتشر شــد و بعد در بازار شعر 
پاریس معرفی شد و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد، برایم تجربه‌ای فراموش‌نشدنی 
بود؛ چون احساس کردم شعر فارسی هم می‌تواند در فضای ادبی فرانسه شنیده شود. 
   شــما در کنــار فعالیت ادبــی، انجمن » اوســتا« را هــم راه‌انــدازی کرده‌اید. چرا 

احساس کردید به چنین انجمنی نیاز است؟
سال‌ها در رفت‌وآمد میان ایران و کشورهای فرانســه‌زبان بودم. همیشه احساس 
می‌کردم افراد بســیار ارزشــمندی در هر دو ســوی این ارتبــاط حضور دارنــد، اما کمتر 
فرصت آشنایی با یکدیگر را پیدا می‌کنند. »اوستا« از همین احساس متولد شد. هدف 
انجمن فقط برگزاری نشست یا شب شعر نیست. ما می‌خواهیم شاعران، نویسندگان، 
مترجمان، ناشران، هنرمندان و حتی مخاطبان ادبیات را به هم نزدیک کنیم. ترجمه، 
انتشــار کتاب، نشســت‌های ادبی، کارگاه‌های آموزشــی، گفت‌وگوهای بینافرهنگی و 
معرفی نویسندگان فارسی‌زبان در فرانسه، بخشی از برنامه‌هایی است که آغاز کرده‌ایم 

و در آینده بسیار گسترده‌تر خواهد شد. 
   بسیاری شــما را مترجم ادبیات معاصر فرانسه می‌شناســند. در انتخاب آثار 

چه معیاری دارید؟
اولین معیار برای من کیفیت ادبی اســت. دنبال کتابی نیســتم کــه صرفاً پرفروش 
باشــد. به آثاری علاقه دارم که بتوانند انســان امروز را بهتر بشناســند؛ کتاب‌هایی که 
لایه‌های عمیق‌تری از زندگی، تنهایی، عشق، مهاجرت یا هویت را روایت می‌کنند. در 
شعر هم همین نگاه را دارم. ترجمه برای من انتقال واژه‌ها نیست؛ انتقال جهان یک 

نویسنده است. 
   سال‌های اخیر جوایز و بورســیه‌های متعددی از نهادهای فرهنگی فرانسه 
و ســوئیس دریافت کرده‌اید. ایــن حمایت‌ها چه تأثیری بر مســیر حرفه‌ای شــما 

گذاشته است؟
بدون تردید این حمایت‌ها بســیار مهم بوده‌اند. اما مهم‌تــر از خود حمایت مالی، 

اعتماد نهادهای فرهنگی است. وقتی بنیادها و مؤسسات معتبر از پروژه‌ای حمایت 
می‌کنند، در واقع به آن پروژه اعتبار می‌بخشند و مسیر ارتباط با نویسندگان، ناشران 

و مؤسسات دیگر هموارتر می‌شود. این اعتماد مسئولیت مرا هم بیشتر کرده است. 
   امروز بیشترین دغدغه شما چیست؟

ایجاد یک جریان پایدار. دوســت ندارم فعالیت‌هایم به انتشار چند کتاب محدود 
شود. می‌خواهم شــبکه‌ای شکل بگیرد که ســال‌ها بعد هم به معرفی ادبیات فارسی 
گر روزی  در جهان فرانسه‌زبان و معرفی ادبیات فرانسه به فارســی‌زبانان ادامه دهد. ا
بگویند » اوستا« توانسته چند نویسنده، شــاعر یا مترجم را به هم معرفی کند و باعث 

خلق پروژه‌های مشترک شده است، احساس می‌کنم به هدفم نزدیک شده‌ام. 
   فکر می‌کنید امروز ادبیات چه نقشی در جهان پرتنش ما دارد؟

بیش از همیشه نقش دارد. ادبیات شاید نتواند جنگ‌ها را متوقف کند، اما می‌تواند 
انسان‌ها را وادار کند یکدیگر را بفهمند. وقتی شعری از فارسی به فرانسه ترجمه می‌شود 
یا رمانی از فرانسه به فارسی، فقط کلمات جابه‌جا نمی‌شوند؛ تجربه‌های انسانی سفر 

می‌کنند. و شاید جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به همین سفرها نیاز دارد. 
   و در پایان، آینده را چگونه می‌بینید؟

صادقانه بگویم، احساس می‌کنم تازه در ابتدای راه هستم. پروژه‌های متعددی در 
دست اجرا دارم؛ از فیلم مستندی درباره نویسنده سوئیسی میشل لایا تا پروژه‌های تازه 
ترجمه، انتشار آثار جدید، گسترش فعالیت‌های انجمن »اوستا« و طراحی برنامه‌هایی 
برای گفت‌وگوی فرهنگی میان فارســی‌زبانان و فرانســه‌زبانان. امیدوارم هر قدمی که 
گر شعر  برمی‌دارم، سهم کوچکی در نزدیک‌تر شدن این دو جهان ادبی داشته باشد. ا
بتواند پلی بسازد و ترجمه بتواند آن پل را استوارتر کند، احساس می‌کنم مسیر درستی 

را انتخاب کرده‌ام. 
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آیه اسماعیلی
نویسنده و منتقد

شش ثانیه برای تماشای جهان

 خوانشی روایت‌شناختی از جهان داستانی »سور و سوگ«؛ از اقلیم تا  تنهایی انسان معاصر

 

»شش ثانیه برای تماشای جهان«؛ عبارتی که »رضا ملکیان« 
در یکــی از داســتان‌های پایانــی مجموعــه داســتانی »ســور و 
ســوگ« بــه کار می‌گیرد، فقــط عنوانی شــاعرانه نیســت. بلکه 
می‌تواند کلیدی برای ورود به جهان داســتانی ســور و ســوگ 
باشد. سور و سوگ از آن دسته مجموعه‌هایی است که در برابر 
دسته‌بندی‌های ساده ادبی مقاومت می‌کند. نمی‌توان آن را 
به تمامی در قلمرو داســتان مدرن قرار داد و نه می‌توان همه 
داستان‌های آن را ذیل تجربه‌های پست‌مدرن خواند. ویژگی 
گاهانه میان این دو حوزه روایی  قابل توجه مجموعه، حرکت آ
است؛ جایی که نویسنده از یک سو به سنت داستان مدرن، با 
کید بر روان‌شناسی شخصیت، بحران درونی و تجربه زیسته  تأ
انسان، وفادار می‌ماند و از سوی دیگر، در برخی داستان‌ها با 
بهره‌گیری از امکانات روایت پســت‌مدرن، خــودِ فرآیند روایت 
کــردن را بــه موضوعــی قابــل تأمــل تبدیــل می‌کنــد. از منظــر 
روایت‌شناسی، تفاوت میان داستان‌های این مجموعه صرفاً 
به مضمون یا فضــای آنها محدود نمی‌شــود؛ بلکه در ســطح 
ساختار روایی، شیوه توزیع اطلاعات، زاویه دید و رابطه میان 
راوی، شخصیت و مخاطب نیز قابل مشاهده است. در برخی 
داستان‌ها، نویسنده از شیوه‌های نزدیک به روایت مدرن بهره 
می‌گیرد؛ روایتی که در آن، جهان بیرونی اغلب از خلال ذهنیت 
کات فردی آنها بازسازی می‌شود.  شخصیت‌ها، خاطرات و ادرا
در اینجا، رخــداد بیرونی اهمیت خــود را از دســت نمی‌دهد، 
ک شــخصیت شــکل می‌گیــرد.  امــا معنــای آن در فرآینــد ادرا
ک پذیرنده«،  ک، خا داستان‌هایی مانند »سور و سوگ«، »خا
»در خانه منوچهــر فرخی«، »ناســتازیا« و »گــور خانوادگی« را 
می‌توان در ایــن طیف قرار داد. این داســتان‌ها بیــش از آنکه 
بــر بازی‌هــای فرمــی یــا شکســت قراردادهــای روایت اســتوار 
باشند، بر بحران‌های درونی انســان، حافظه، فقدان، روابط 
انســانی و مواجهه شــخصیت با جهان پیرامون تمرکــز دارند. 
شــخصیت‌ها در این داســتان‌ها اغلب درگیــر موقعیت‌هایی 
هستند که مسأله اصلی آنها نه یک کنش بیرونی، بلکه مواجهه 
گی‌های مهم داستان  با خویشتن است؛ مواجهه‌ای که از ویژ
مدرن به شمار می‌رود. در این داستان‌ها، مفهوم کانونی‌سازی 
اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی اینکه روایت جهــان را از چه منظر 
کی به خواننده نشــان می‌دهــد. همین امر  و از چــه زاویــه ادرا
سبب می‌شود بسیاری از روایت‌ها بیش از آنکه درباره »آنچه 
اتفــاق افتــاده« باشــند، دربــاره »چگونگــی تجربــه شــدن آن 
اتفاق« هستند. با این حال، در کنار این جریان مدرن، بخش 
دیگری از مجموعه به تجربه‌های روایی متفاوتی گرایش پیدا 

می‌کند. داســتان‌هایی مانند »تریلوژی سکوت؛ قطعه اول«، 
»تریلــوژی ســکوت؛ قطعــه دوم«، »تریلــوژی ســکوت؛ قطعــه 
ســوم«، »عطســه« و »شــش«، بیشــتر به ســمت تجربه‌گرایی 
فرمی حرکــت می‌کننــد. در ایــن داســتان‌ها، فرم تنها وســیله 
انتقال محتوا نیســت؛ بلکه خود به یکــی از موضوعات اصلی 
روایت تبدیل می‌شود. سه‌گانه »تریلوژی سکوت« و همچنین 
»عطسه« را می‌توان از منظر متافیکشن بررسی کرد؛ روایتی که 
گاه اســت و گاه فرآیند تولید داستان  از ساختگی بودن خود آ
، برخی  را نیز درون داســتان بازتــاب می‌دهد. از همیــن منظر
بخش‌هــای مجموعــه را می‌تــوان بــا مفهــوم شکســتن دیوار 
چهارم نیــز مرتبــط دانســت؛ جایــی که فاصلــه میــان جهان 
داســتان و جهــان مخاطــب کاهش می‌یابــد و متن به شــکل 
مستقیم‌تر نسبت خود را با خواننده آشکار می‌کند. این ویژگی، 
به‌ویژه در داستان‌هایی که نویسنده یا راوی مرزهای معمول 
روایــت را جابه‌جــا می‌کننــد، اهمیت بیشــتری پیــدا می‌کند. 
با وجــود ایــن تفاوت‌هــای فرمــی، آنچه میــان داســتان‌های 
مجموعه پیوند ایجاد می‌کند، نه شباهت ظاهری آن‌ها، بلکه 
یک هسته معنایی مشترک است؛ هسته‌ای که در لایه زیرین 
همه این تجربه‌های روایی جریان دارد و در بخش‌های بعدی 
می‌توان آن را در نسبت با اقلیم، زبان، فلسفه و زیرمتن مشترک 

داستان‌ها بررسی کرد. 
   زبان، جغرافیا و زیرمتن تنهایی

گر ساختار روایی سور و سوگ از منظر فرم میان مدرنیسم و  ا
تجربه‌های پست‌مدرن در حرکت است، هویت زبانی و جهان 
تصویری آن، عمیقاً در ادبیات اقلیمی ریشه دارد. با این حال، 
اقلیم در این مجموعه صرفاً به معنای حضور چند نشانه بومی 
یا بازنمایی یــک جغرافیای خاص نیســت؛ بلکه به بخشــی از 
نظام معنایی اثر تبدیل می‌شود. مازندران در این داستان‌ها 
تنها محل وقوع رخدادها نیست؛ بلکه نوعی حافظه جمعی 
است که در زبان، اشــیا، طبیعت و شیوه زیستن شخصیت‌ها 

حضور دارد. 
ک پذیرنده«،  ک، خا در دو داستان »ســور و ســوگ« و »خا
ایــن وجــه اقلیمــی بیــش از دیگــر داســتان‌ها آشــکار اســت. 
نویســنده از عناصر بومی نه برای ایجاد فضایی تزئینی، بلکه 
گانی مانند  برای ساختن جهان داستان استفاده می‌کند. واژ
، نیــزار، درمــون، چــرم ورزا،  ، فِنَر ، مــرز شِــاب، هیمــه، شــالیزار
ک، وگ، داروگ، درخت پرتقال، نشا و دروی شالی صرفاً  تشلا
واژه‌های محلی نیســتند؛ هرکــدام حامل ب خشــی از تجربه 
تاریخی و فرهنگی یک زیست‌بوم‌اند. در اینجا زبان نقش یک 
آرشیو فرهنگی را ایفا می‌کند. زبان نویسنده نیز متناسب با این 
جهان، در بسیاری از بخش‌ها از سطح روایت گزارشی فاصله 
می‌گیرد و به سوی تصویرپردازی شاعرانه حرکت می‌کند. این 
شاعرانگی اما از جنس تزئین زبانی نیست. جمله‌هایی مانند 
»جمعیت کوچه کرد« یا تصویر »دستان هر دو زن، رگ کرده، 

در هم گره خورده بود« نشــان می‌دهد که نویسنده چگونه از 
ظرفیت تصویر برای فشرده‌ســازی معنا اســتفاده می‌کند. در 
چنین لحظاتی، زبان تنها وسیله انتقال اطلاعات نیست؛ خود 
به تجربه‌ای حسی تبدیل می‌شود. از همین رو، سکوت در این 
مجموعه فقط یک وضعیت بیرونی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از 
ناتوانی زبان در رســاندن کامل تجربه انسانی است. در سطح 
زیرمتن، مضامینی مانند مرگ، فقدان، عشق، انتظار، خاطره، 
گناه، شکست ارتباط و حس بیگانگی، همگی به یک پرسش 
بنیادین بازمی‌گردند: انســان چگونه باید با وضعیت تنهایی 

خود مواجه شود؟
ایــن پرســش، وجــه فلســفی مجموعــه را آشــکار می‌کنــد. 
جهــان داســتانی ســور و ســوگ بارهــا به قلمــرو پرســش‌های 
گزیستانسیالیســتی نزدیــک می‌شــود؛ پرســش‌هایی درباره  ا
معنا، مرگ، آزادی، انتخاب و مســئولیت فردی. شخصیت‌ها 
اغلــب در موقعیت‌هایی قــرار می‌گیرند کــه ناچارند نــه با یک 

مسئله بیرونی، بلکه با وضعیت وجودی خود روبه‌رو شوند. 
بــا ایــن حــال، جهان‌بینــی مجموعــه را نمی‌تــوان صرفــا 
گزیستانسیالیســتی دانســت. در برخــی داســتان‌ها، حرکت  ا
شــخصیت‌ها به ســوی نوعی خــأ معنایــی، بی‌اعتمــادی به 
امکان رهایی و مواجهه با جهانی خاموش، آنها را به مرزهای 
نهیلیسم نزدیک می‌کند. اما نویســنده در این نقطه متوقف 
نمی‌شود. سور و سوگ اثری درباره نفی معنا نیست؛ بلکه اثری 
درباره بحران معناست. تفاوت این دو، تفاوتی بنیادین است. 
در واقع، شخصیت‌های این مجموعه در فضای میان امکان 
معنا و فروپاشی معنا حرکت می‌کنند. آنها نه کاملاً به امید پناه 
می‌برند و نه به پوچی تســلیم می‌شــوند. همین تعلیق است 
که به داســتان‌ها کیفیتی فلسفی می‌بخشــد؛ زیرا خواننده را 
با پاســخ‌های قطعی مواجــه نمی‌کنــد، بلکــه او را در موقعیت 

پرسش قرار می‌دهد. 
   از تأمل تدریجی تا شوک روایی

یکی از نکات قابل تأمل در سور و سوگ، تنوع شیوه مواجهه 
داســتان‌ها با پایان اســت. مجموعــه از الگوی واحــدی برای 
خاتمه روایت‌ها پیروی نمی‌کند. بخش عمده داســتان‌های 
مجموعــه، بــه ســنتی از داســتان کوتــاه نزدیک‌انــد کــه در 
آن، اهمیــت اصلــی در انباشــت تدریجــی معنــا، فضاســازی، 
شــخصیت‌پردازی و شــکل‌گیری زیرمتن اســت، نــه در ضربه 
نهایی. در این داستان‌ها، پایان بیشتر حاصل طبیعی مسیر 
روایت است؛ نقطه‌ای که مخاطب پس از طی کردن لایه‌های 
مختلــف داســتان، بــه درکــی تــازه از موقعیــت شــخصیت‌ها 
می‌رســد. ایــن شــیوه را می‌تــوان بــه ســنت داســتان‌های 
روان‌شــناختی و شخصیت‌محور نزدیک دانســت؛ روایتی که 

گری بیرونی است.  در آن، کشف درونی مهم‌تر از افشا
امــا در برخی داســتان‌های مجموعه، نویســنده به ســنت 
دیگری نزدیک می‌شود؛ سنت داستان کوتاه مبتنی بر ضربه 

نهایی که نمونه برجسته تاریخی آن را می‌توان در داستان‌های 
ادگار آلن پــو و پــس از او در بســیاری از روایت‌هــای معمایی و 
روان‌شناختی مشــاهده کرد. در این داســتان‌ها، پایان نقش 
یک چرخــش معنایی را بــر عهــده دارد؛ اطلاعاتی که تــا پایان 
گهان در جای درست خود قرار می‌گیرند و  پنهان مانده‌اند، نا

چشم‌انداز خواننده نسبت به کل روایت تغییر می‌کند. 
   متن به مثابه امکان تفسیر

گی‌های مهم ســور و ســوگ، اعتماد نویسنده به  یکی از ویژ
خواننده است. متن اغلب از توضیح مستقیم فاصله می‌گیرد 
و بسیاری از معناها را در ســطح زیرین خود نگه می‌دارد. این 
کو  گی، مجموعه را به مفهوم اثر گشوده در اندیشه امبرتو ا ویژ
نزدیک می‌کند؛ اثــری که معنای خود را به یک تفســیر نهایی 
محدود نمی‌کند و امکان خوانش‌های متعدد را برای مخاطب 
حفظ می‌کند. در چنین متنی، خواننده صرفاً دریافت‌کننده 
معنا نیست؛ بلکه در فرآیند ساخت معنا مشــارکت دارد. این 
همان چیزی اســت که نظریه‌پردازانی مانند ولفگانگ آیزر در 
کید می‌کنند؛ خواننده‌ای که  مفهوم خواننده ضمنی بر آن تأ
باید شکاف‌های متن را پر کند، نشانه‌ها را کنار هم قرار دهد و 
از سطح روایت به لایه‌های زیرین آن برسد. از این منظر، برخی 
ابهام‌های مجموعه نه ضعف روایی، بلکه بخشی از استراتژی 
گفته‌ها، فضای تفسیری  نویسنده‌اند. سکوت‌ها، حذف‌ها و نا

ایجاد می‌کنند و مخاطب را به مشارکت فعال فرامی‌خوانند. 
   میان سکوت و معنا

شــاید مهم‌تریــن دســتاورد ســور و ســوگ حرکت میــان امر 
محلی و امر جهانی باشد. نویسنده از یک جغرافیای مشخص 
آغاز می‌کند، امــا دغدغه‌هــای او محدود بــه آن جغرافیا باقی 
غ از مرزهــای جغرافیایی،  نمی‌مانــد. تجربــه انســانی کــه فــار
همچنان با پرسش‌های بنیادین زیستن مواجه است. و شاید 
همین‌جاست که عنوان »شــش ثانیه برای تماشای جهان« 
معنای کامل‌تری پیدا می‌کند. ســور و ســوگ دعوت به مکث 
کنون،  اســت؛ مکثی میان روایت و ســکوت، میــان خاطــره و ا
میان معنا و بی‌معنایی؛ مکثی برای تماشای جهان، پیش از 

آنکه دوباره از کنار آن عبور کنیم. 


